
 

                                                                                                                                      1فارسي  

  معاني مقابل كدام واژه، همگي درست است؟  -1

  ) تصور: خيال ـ تعقلّ ـ پندار2    ) شور: هيجان ـ وجد ـ سرگشتگي1

  ) بينش: بصيرت ـ نگاه ـ آگاه4  تملكّ: دارا شدن ـ تصرف ـ مالك شدن) 3

  تلفّظ و معني متفاوتي نسبت به بقيه دارد؟ » منكر«در كدام بيت، واژه  - 2

  ) باطلي گر حق كنم عالم مرا گردد مقرّ / ور حقي باطل كنم منكر نگردد كس مرا1

  د بر اداي منكر زاغ) تو را كه اين همه بلبل نواي عشق زنند / چه التفات بو2

  پرست / كاندر پياله پرتوي از حسن دوست هست  ) صوفي مباش منكر رندان مي3

  ) اين خطر را گر كسي منكر شد و باور نداشت / رفت بر راه خطا و جان نهاد اندر خطر4

  در گروه كلمات زير، چند غلط املايي وجود دارد؟  - 3

زند ـ سريع و چابك ـ خلف صدق ـ وغبَ حيـوان ـ آخـره و        ب عرفاني اسليمي ـ رعنا رقم مي صورتك و ماسك ـ متواضع و افتاده ـ پيچ و تا  «
  »چنبر گردن ـ يال و قارب ـ كلّه و برآمدگي ـ مخمصه و بدبختي ـ حقير و كوچك

  ) يك4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  در كدام بيت زير، غلط املايي وجود دارد؟  - 4

  پيماي تو  خون شفق پنگان خون  / پيمانه ميناي تو ي ) اي شعشعه نور فلق در قبه1

  ) گر به مسجد روم ابروي تو محراب من است / ور به آتشكده، زلف تو چليپا دارم2

  تاج / گاه از شفق عمامه گلگون را ) گاه از فلق گزارد سيمين3

  ) چند گوييم كه ما را نشود يار مطيع / قابل فيض اسير دل ما نيست رفيع4

  آورنده آن، درست است؟  شده به پديد ار نسبت دادهدر كدام موارد، آث - 5

      منور: تفسير سوره يوسف بن ) سهراب سپهري: اتاق آبي                                                    ب) محمدالف

    هاي صاحبدلان استانالطّوايف                                        د) محمدي اشتهاردي: د صفي: لطايف ج) فخرالدين علي

  هـ) اسرارالتوحيد: سيف فرغاني

  ) الف ـ د ـ ج4  ) ب ـ ج ـ الف3  ) ج ـ د ـ هـ2  ) الف ـ ب ـ د1

  است؟  نادرست زير يك از انواع ادبي تعريف كدام - 6

  آميزد.  مي ها و رخدادهاي خلاف عادت در ) حماسه روايتي است داستاني از تاريخ تخيّلي يك ملتّ كه با قهرماني1

  رساند.  خواهان را به گوش مي ) ادب مقاومت، اشعار و متوني است كه فرياد مظلوميت آزادي2

  كند.  ) ادبيات غنايي اشعار و متوني است كه احساسات، عواطف شخصي و حالات عاشقانه را با هدف تعليم و آموزش بيان مي3

  گذارند. ويش با شرح وقايع برجاي ميحال آثاري است كه اشخاص با ثبت خاطرات و گزارش احوال خ ) حسب4

  در كدام گزينه آمده است؟» سه پرسش«و » هاي زميني مائده«آورندگان آثار  پديد - 7

  ) فرانسوا كوپه ـ چارلز ديكنز4  ) فرانسوا كوپه ـ تولستوي3  ) آندره ژيد ـ تولستوي2  ) آندره ژيد ـ چارلز ديكنز 1

   وجود دارد؟» تركيب اضافي«در عبارت زير، چند  - 8

گل كه فداكاري پيشه كردي / اي انقلاب زمين كه  تو را جنوب ناميدم / اي كه رداي حسين را بر دوش / و خورشيد كربلا را دربرداري / اي سرخ«
  »اي با انقلاب آسمانِ برين / پيوند خورده

  ) چهار4  ) دو3  ) يك2  ) سه1

  در كدام عبارت، فعل اسنادي وجود دارد؟  - 9

  جا نگذاشتند.  به شديم كه ما را در آن) روزي به در آن گرما1

  نيكو ساختيم و روز سيوم به مجلس وزير شدم.  ي ) از آن، دو دست جامه2

  ) هر كه در مسلخ گرمابه بود، همه بر پاي خاسته بودند؛ آن مرد خجل شد. 3

  نگريستيم.  اي شديم و به تعجب در كار دنيا مي ) ما به گوشه4

  اند؟ كدام قرينه حذف شده در عبارت زير، چند فعل و به -10

  »در. علم، خانه بي بر و زاهد بي عمل، درخت بي پر و عالم بي معرفت، مرغ بي بي  زر است و رونده ارادت، عاشق بي تلميذ بي«

  ) دو ـ لفظي4  ) چهار ـ معنوي3  ) سه ـ معنوي2  ) سه ـ لفظي1



  ؟ نداردادبي وجود   در عبارت زير، كدام آرايه - 11

  »باختند. چمنزارها غرق در شبنم بودند. يك، رنگ مي ها، يك لرزيد. ستاره دم مي م كه در انتظار سپيدها آسمان را ديده«

  ) حسن تعليل4  ) كنايه3  نظير  ) مراعات2  ) تشخيص1

  كدام است؟ » تشخيص، كنايه، جناس تام، تشبيه«هاي  ترتيب قرار گرفتن ابيات، به لحاظ داشتن آرايه -12

  د آفريد /  زمانه ز مادر، چنين ناوريدالف) كجا نام او بود گر

  يك، بر دريد به ب) بزد بر كمربند گردآفريد / زره، بر برش، يك

  ج) به آورد با او بسنده نبود / بپيچيد ازو روي و برگاشت زود

  مو، چو پشت طاس و طشت گذشت / با سر بي اي سربرهنه مي د) جولقي

 ) ج ـ الف ـ ب ـ د4  ـ ب ـ ج ـ الف ) د3  ) الف ـ ب ـ د ـ ج2  ) الف ـ ج ـ ب ـ د1

  مفهوم كدام بيت به عبارت زير نزديك است؟ -13

  »است.  سوزاند ولي تابندگي ما از همين درست است كه اعمال ما، ما را مي«

  كشي خوشي / مگر كز پي رنج و سختي ايم آمده از پي دل ) نه1

  تفشانم سوخته اس ) شعر من، زان سوزناك آمد كه غم / خاطر گوهر2

  ) دل به سختي بنهادم پس از آن دل به تو دادم / هر كه از دوست، تحمل نكند عهد نپايد3

  شود  سوزد جهان از وي معطر مي ) قول مطبوع از درون سوزناك آيد كه عود / چون همي4

  با كدام بيت، تناسب دارد؟ » در زمانه سقوط و ويراني / جز تو كسي نمانده است«مفهوم شعر  -14

  بينم / به از حمايت زلفش، مرا پناهي نيست از همه سو، دام راه مي) چنين كه 1

  سوزتر باشد نيلوفري، جان  ) به خط بردم پناه، از آتش رويش، ندانستم / عيار شعله2

  جويد صائب / ز آفتاب قيامت، پناه مي  ) ز تاب پرتو روي تو، ديده3

  ست ، به ايمان تو بسته) جز كيش تو از ملتّ ديگر خبرم نيست / ايمان من اي عشق4

  عبارت زير، با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟  - 15

  »خندي گفت: داد نزن؛ من گوش استماع ندارم لمن تقول زهر با«

  پيچ / نبايد برآوردن آواز هيچ ) چو گشت آسمانم چنين گوش1

  پيماي / گرچه صدبار به گوش آيدش آواز جرس ) ره به منزل نبرد راه ضلالت2

  ن ار خون شود از غم رواست / كز تو چرا گوش وفا داشتم ) چشم م3

  ) خنك مرد درويش با دين و هوش / فراوان جهانش بماليده گوش4


